
نوشـــتن یادداشـــت های روزانه ســـنت بسیاری از نویســـندگان، هنرمندان و 
حتی سیاستمداران در جهان بوده و هست. بخشی ناپیدا از درون ذهن و 
زبان شخصیت های مشهور و نامدار که گذر زمان آنها را ارزشمند می کند 
و بخش هایی ناگشـــوده از زمانه، سیاســـت و تاریخ در عصر آنها را افشار و 
بازنمایی می کند. این یادداشت ها به طور عمده از آن جهت اهمیت دارند 
که حاوی مطالبی ناگفته یا حتی برخلاف تصویر عمومی ساخته شـــده از 
آن چهره درطول ســـال های حیات اوســـت و حالا به نظر می رسد نوبت این 
اتفاق پس از یادداشت ها و روزنگارهای بعضا مناقشه برانگیز سیاسیون در 
ســـال های پس از انقلاب اســـلامی به یکی از نویسندگان مناقشه برانگیز و 

پرحاشیه معاصر ایران رسیده است؛ جلال آل احمد.
سراســـر زندگی جلال اعم از زندگی شـــخصی و اجتماعی او در یک نزاع 
بی پایان با پیرامونش تعریف شده است. او صریح می گوید حتی اگر با غرض 
و اندیشـــه به دنبال بیان چیزهایی باشـــد که خود می داند صحیح و ثواب 
نیست. خواه این موضوع در قالب یک گفت وگوی صمیمی و خانوادگی 
باشد یا یک جمع دوستانه یا یک نزاع قلمی مطبوعاتی یا سخنرانی و حتی 
فعالیت سیاسی. در زندگی او نمونه های قابل توجهی از این دست اتفاقات 
و تحرکات با روایت های مختلفی از سوی آشنایان او بیان شده است ولی این 
روزها با انتشار خبر در دست چاپ بودن یادداشت های روزنوشت او، ایران 
و ادبیات ایران در انتظار خوانش یک روایت دست اول و مطمئنا پر مناقشه 

از زندگی و زمانه اوست.
دست نویس های جلال آل احمد تا رسیدن به انتشار، دست خوش اتفاقات 
عجیبی شده است. درباره این یادداشت ها روایت شده که بنابر خواست و 
وصیت آل احمد از متن آنها سه نسخه کپی می شود، یک نسخه در اختیار 
اسلام کاظمیه، یکی در اختیار شمس آل احمد و یکی در اختیار پرویز داریوش 
قرار می گیرد و در تمام سال های پس از فوت او سخنی از آنها به میان نمی آید. 
برخی نزدیکان به سیمین دانشور روایت کرده بودند که در اواخر عمر او در 
پاسخ به این سوال که فرجام یادداشت ها چه شده عنوان می کرده که جایی 
در خانه است. درنهایت نیز پس از ماجراهای بسیار و غم انگیز گذشته بر 
خانه این دو نویســـنده که منجر به تملک شـــهرداری تهران و بازســـازی آن 
می شود، متن اصلی دست نوشته  یادداشت ها توسط خواهر سیمین دانشور 
در منزل پیدا شده و در اختیار محمدحسین دانایی برادرزاده وی قرار می گیرد.
دانایی در گفت وگویی که برای نخستین بار پس از معرفی این یادداشت ها 
داشـــت دربـــاره آنهـــا عنـــوان کرده بـــود این یادداشـــت ها، جســـورانه ترین و 
بی باکانه ترین و درعین حال، رئالیستی ترین اثر آل احمد هستند، دقیق ترین 
حدیث نفس یا گزارش از آنچه در ســـویدای ضمیر یا در زوایای ذهن یک 
نویسنده یا یک روشنفکر یا یک فعال سیاسی جریان داشته و هیچ کس هم 
به آنها دسترسی نداشته جز خودش. این خاطرات نمایشگاهی از پروازهای 
جسورانه و مرزشکنی هاست. او در همه حوزه ها ورود نافذ و عمیقی داشت 
و ماحصل برداشت هایش را هم در یادداشت هایش انبار کرده است، چه 
درباره آدم های دوروبر خودش، مثل اعضای خانواده و شاگردان و همکاران 
و اهالی محل یا اهالی سیاست و مطبوعات و به طورکلی فعالان اجتماعی 
داخلی و چه در مورد شخصیت های فرهنگی و سیاسی خارجی که در آن 

دوره ها مطرح بودند.
این یادداشت ها درخلال سال های 1334 تا 1348 در قالب پنج دفتر سالنامه 
نگاشته شده است و البته بخشی از این فاصله 14 ساله نیز بدون نگارش 
این روزنوشت ها سپری شده، پس از انتشار این یادداشت ها مناقشه درون 
خانوادگی متعددی درباره انتشـــار آنها در میان بازماندگان آل احمد وجود 
داشت که البته چندان رسانه ای نشده است. بااین همه این روزها و به گفته 
محمدحســـین دانایی این یادداشـــت ها با نظارت وی و با موافقت تمامی 
بازماندگان خانواده آل احمد در دست انتشار قرارگرفته، البته باید دید که آیا 
واقعا چنین هست یا مناقشاتی از جنس گلایه های همسر شمس آل احمد 
درباره این یادداشت ها و تمایل خانواده وی به در اختیار داشتن حداقل یک 
کپی از آن و جلد نخست از آن تکرار خواهد شد. بااین همه یادداشت های 
روزانه آل احمد که قرار اســـت جلد اول از آن تا اواخر ســـال جاری از ســـوی 
موسســـه اطلاعات منتشـــر شـــود تصویری تازه و جدید از نویسنده عاصی 
ایرانی می سازند؛ نویسنده ای که از سوسیالیسم تا اسلام انقلابی را تجربه 
کرده و بخش های مختلفی از سیاســـیون و حتی نیروهای مذهبی ســـعی در 
جذب و کشـــش او به ســـمت خود در زمان حیات و حتی پس از حیات او 
داشتند. مشخص نیست تصویری که آل احمد از خود در این روزنوشت ها 

می سازد، یادآور نویسنده غرب زدگی است یا سنگی بر گوری یا هیچ کدام.
محمدحسین دانایی خواهرزاده جلال آل احمد فردی است که نسخه اصلی 
این یادداشـــت ها را در اختیار داشـــته و تحت نظر وی آنها در دســـت انتشار 
قرار گرفته است. وی در گفت وگویی که با »فرهیختگان« داشته، درباره این 

یادداشت ها و تصویر جلال در آینه آن سخن گفته است.

طی ســـال های اخیر جســـته وگریخته درباره یادداشـــت های روزانه جلال آل احمد 
صحبت و برخی بخش های آن هم منتشـــر شـــده اســـت. برای ما بفرمایید که این 
یادداشـــت ها دقیقـــا چـــه مختصاتی دارند؟ چند جلد هســـتند و در چـــه بازه زمانی 

نوشته  شده اند؟
 یادداشت های روزانه مرحوم جلال آل احمد مشتمل بر پنج جلد با 2339 صفحه 
، یعنی از 18 مرداد 1334  است، حاوی رویدادهای 14 سال از زندگی 46 ساله او
لغایت 28 مرداد 1348 که 20 روز قبل از درگذشت اوست و حاوی شرح جزئیات 
زندگی و زمانه جلال آل احمد و روابط و رویدادها و تعاملات با معاصران و معاشران 
اســـت، آن هم با همان زبان تندوتیز و صاف و شـــفافی که شـــاخص نویســـندگی 

جلال آل احمد است.

و با این وصف بفرمایید که در این دست نوشته ها چه چیزی وجود دارد که می تواند 
برای نسل جوان و میانسال ایرانی اهمیت داشته باشد؟

مزیت این یادداشت ها در این است که بدون رودربایستی و اغراق شاهکار جلال 
آل احمد هســـتند و اگر منتشـــر و خوانده شـــوند، آن وقت متوجه می شویم که این 
نویسنده با همه شهرت و معروفیت ظاهری، چقدر ناشناخته مانده یا بهتر است 
بگویم چقدر بد معرفی شده و چقدر اشتباه شناخته شده است. برای اثبات نظر 
خودم درباره شاهکار بودن این مجموعه، به یکی از اظهارنظرهای مرحوم بزرگ علوی 
استناد می کنم. ایشان که یکی از نویسندگان نامدار معاصر است، در مصاحبه ای 
با هفته نامه پویا در 5 خرداد 1358 گفت: »من معتقدم در ایران دو نویسنده شاهکار 
زندگی شان را که خودشان بودند، ننوشتند: یکی هدایت و دیگری آل احمد.« حتما 
توجه دارید که شاهکاری که در زمان آن مصاحبه موردتوجه مرحوم بزرگ علوی بوده 
و می پنداشته که نوشته نشده، همین یادداشت های روزانه است که الان راجع به 

آنها صحبت می کنیم.
آنـــدره مـــوروا، متفکر و نویســـنده نامدار فرانســـوی گفته بود: »نوشـــتن زندگی نامه، 

سخت ترین نوشتن هاست، زیرا اگر حقیقت را بنویسید، انسان ها را می رنجانید 
و اگر دروغ بنویسید، خدا را!« آل احمد با نوشتن زندگی نامه خودش در قالب این 
یادداشت ها، ثابت کرده که جانب خدا را رعایت کرده و در عوض، حسابی خدمت 
خلق خدا رسیده است. آن هم یک حسابرسی جدی، بدون تخفیف و ارفاق. به 
همین علت، یادداشت های موردبحث از مرز یک زندگی نامه عادی فراتر رفته اند 
و اگر نگوییم به یک ادعانامه، دست کم به یک داستان و رمان اجتماعی نزدیک 
شده اند، داستان زندگی کسی که نویسنده بوده و داستان زندگی خیلی ها را نوشته 

و حالا که نوبت به خودش رسیده، سنگ تمام گذاشته است.

من هنوز مایلم بدانم که اهمیت این اظهارنظرها برای نســـل جوان امروز چیســـت؟ 
نسلی که شاید حتی اسمی از آل احمد نشنیده باشد و اگر هم شنیده برایش آرای او 

در این زمانه اهمیتی ندارد.
به نظر من، این بخش از سوال تان می تواند مهم ترین سوال در سراسر این مصاحبه 
باشد، چون از دیدگاهی واقع بینانه و پراگماتیستی به قضیه نگاه کرده اید و دقیقا 
به دنبال یک کلمه »حرف حساب« هستید، یعنی این یادداشت ها چه اهمیتی 
و چـــه ارزشـــی، یـــا چه کاربردی دارند که خواننده نوعی لازم باشـــد یا بخواهد عمر 
: ز منجنیق فلک  عزیزش را صرف آنها کند؟ آن  هم در شـــرایطی که به قول شـــاعر

سنگ فتنه می بارد؟
انصـــاف حکـــم می کنـــد کـــه من هم در قبـــال این صمیمیت و صراحت شـــما و 

خوانندگان محترم تان، اصل قضیه را با صراحت خدمت تان عرض کنم.
اول اینکه این مجموعه، مقداری »سند« دست اول است، موثق، مستقیم و منسجم 
راجع به جلال آل احمد و معاصران و معاشران او و به طورکلی، راجع به زندگی و زمانه 
. بنابراین اولین فایده اش این است که خوانندگان محترم را با جامعه و فضای  او
روشنفکری دهه های 1330 و 1340 آشنا می کند و درنتیجه آنها می توانند با پشتوانه 

اطلاعات تازه، تحلیل درست تری از تاریخ معاصر داشته باشند.
این یادداشت ها یک فایده دیگر هم دارند و آن هم جنبه آموزشی آنهاست، چون 
مرحوم آل احمد علاوه بر اینکه یک معلم حرفه ای بود، یک نویسنده واقع گرا، واقع بین 
و واقع نویس هم بود، اکثرا حدیث نفس می کرد و افت وخیزهای ذهنی، حســـی، 
عاطفی، نظری و عملی خودش، ازجمله چگونگی غوطه زدن در دریای ایده ها و 
اندیشه های هنری و بحران های حین و پس از آنها را هم نوشته و درنتیجه خواندن این 
یادداشت ها به قلم چنین نویسنده ای می تواند در مورد نحوه شکل گیری و تکمیل 
یک ایده و اندیشه و چگونگی پدید آمدن یک اثر هنری یا علمی آموزنده باشد. اما 
فایده اصلی اش وجه اجتماعی آن است که می تواند در تامین منافع ملی موثر باشد 
و احتمالا مقداری از اختلاف های بیهوده بین گروه های مختلف را کاهش دهد، 
منظورم اختلاف هایی اســـت که مدت هاســـت مثل آفت به جان مان افتاده اند و 
جامعه مان را چندقطبی تر کرده اند و باعث شده اند علاوه بر ده ها گرفتاری ریز و 

درشت، به خاطر شخصیت های فرهنگی خودمان هم به جان یکدیگر بیفتیم.

منظورتان کدام اختلاف هاست؟ لطفا روشن تر بگویید.
منظورم اختلاف و کشـــاکش فرقه ها و گروه های سیاســـی بر ســـر فرهنگ و ادب 
مملکت و بر سر شخصیت های فرهنگی و اجتماعی است و جنگ مغلوبه ای 
که به راه افتاده. برای اینکه عرایضم مســـتند و به روز باشـــد، به رویدادهای همین 
ســـال جاری اشـــاره می کنم. امســـال مصادف با یکصدمین سالگرد تولد مرحوم 
آل احمد است و ما بازماندگان و اعضای خانواده هم در قالب »انجمن دوستداران 
سیمین و جلال« احساس وظیفه کردیم که برای بزرگداشت آل احمد برنامه ریزی 
و اقـــدام کنیـــم. بـــرای اجرای این برنامه ها، ازجمله بـــرای برگزاری یک کنگره ادبی 
در سطح ملی یا منطقه ای، هم قاعدتا به همکاری نهادهای فرهنگی وابسته به 
دولت، یا شهرداری ها و همین طور نهادهای مردمی و غیروابسته، مثل دانشگاه ها، 
پژوهشکده ها، فرهنگسراها، کتاب سراها، تشکل ها و انجمن های علمی و ادبی 
و به طور خاص به خانه مرحوم آل احمد که چند سال پیش به خانه- موزه تبدیل 
شده، نیاز داشتیم و با تک تک آنها هم تماس گرفتیم تا برنامه های فرهنگی مشترکی 
را تنظیـــم و اجـــرا کنیـــم ولی متاســـفانه با امـــواج متعددی از اختـــلاف عقیده ها و 
اختلاف نظرها و انحصارطلبی ها و حتی لج و لج بازی ها روبه رو شدیم، آنچنانکه 
یا برخی مراســـم  موردنظر کلا لغو شـــدند یا با وضعیتی نه چندان مطلوب به اجرا 
درآمدند، درحالی که شخصیت هایی مثل جلال آل احمد به عنوان یک نویسنده 
و اصولا همه عناصر و موضوعات و پدیده های فرهنگی این مملکت، به همه ماها 
و حتی به همه فارسی زبان های منطقه تعلق دارند و همه مان باید از این فرصت ها 

برای تقویت پیوندها و برای رفع کدورت ها و اتحاد و انسجام ملی استفاده کنیم 
ولی امان از شـــیطان و نفس اماره که حتی در چنین موقعیت هایی هم دســـت از 
وسوســـه برنمی دارند و آب ها را گل آلود می کنند. خلاصه اینکه برداشـــت عمومی 
من از شکست های پیاپی در زمینه برنامه ریزی و اجرای مراسم فرهنگی- هنری 
سالم و صاف و ساده در سال جاری این است که یک جای کارمان جدا می لنگد، 
البته درست نمی دانم کجایش، ولی به طورکلی حدس می زنم که فضای فرهنگی 
، به یک آفت تازه هم گرفتار شده. مقصودم  و مخصوصا جامعه روشنفکری کشور
این است که پس از سال ها گرفتاری در دام غرب زدگی، در دهه های اخیر آفت 
سیاست زدگی هم به جان فرهنگ و ادب کشور افتاده و آنچنان را آنچنان تر کرده 
اســـت، یعنی ضریب خودخواهی ها، خودپســـندی ها، انحصارطلبی ها و اخیرا 
بغض هـــا و کینه هـــا و عداوت ها بالاتر رفته و ضریب عقلانیت و ادب و انصاف 
. متاسفم که باید بگویم ما مثل جوامع نفرین شده یا اقوام جن زده شده ایم،  پایین تر
چشم ها را بسته ایم، شمشیرها را از غلاف درآورده ایم و برادر برادرگویان)!( به جان 

، آمده ایم و آماده ایم تا همه چیز را نابود کنیم. همدیگر افتاده ایم، خودمختار

برای چه؟
 نمی دانم.

تحلیل شما از بروز این همه اختلاف نظر پیرامون نام او چیست؟
 همان طور که می دانید، پدیده های اجتماعی، مثل همین موردی که الان مطرح 
است، معمولا چندعاملی هستند و نمی توان فقط با پرداختن به یک عامل، به 
نتیجه قابل قبولی رسید. بااین همه به نظرم علت اصلی بروز این اختلاف ها و این 
، سیاست زده  شدن حوزه فرهنگ و هنر و به طور خاص، وجود  وضعیت ناهنجار

و توسعه دو روایت سیاسی متضاد راجع به جلال آل احمد است:
روایت اول، روایت ستایش آمیز و رسمی نظام جمهوری اسلامی است. این روایت 
بر این فرضیه ثابت نشـــده اســـتوار اســـت که مبانی نظری و فکری و دیدگاه های 
اجتماعی- سیاســـی جـــلال آل احمد به عنوان یک تحصیلکرده دانشـــگاهی و 
یک روشنفکر مدرن و موردتوجه عامه، هم راستا و همانند نظریات و اندیشه های 
پیشـــگامان و رهبـــران انقـــلاب اســـلامی اســـت و درنتیجه نظریـــات ضدغربی و 
ضدروشـــنفکری او می توانـــد برای انقلاب مفید باشـــد، یعنـــی هم تایید و توجیه 
مواضع و ایدئولوژی سیاسی انقلاب اسلامی و انقلابیان از طرف کسی است که 
پرچمدار روشنفکران بوده و هم سندی است دال بر شکست جریان روشنفکری 

که گاهی ادعاهای رهبری دارد.
اما روایت دوم، عمدتا برخاســـته از دســـتپاچگی و شـــتابزدگی های اوایل انقلاب 
است که باعث شده همان فرضیه اثبات نشده طرفداران انقلاب و نظام جمهوری 
اسلامی را باور کنند و بپذیرند و جلال آل احمد مهره ای از دست رفته یا سلاحی 
ســـرقت شـــده اســـت که اگر در دســـت خودشـــان بود، چه ها می کردند! بنابراین 
مواضع خودشـــان نســـبت به جلال آل احمد را بر پایه بغض و غرض نســـبت به 
جمهوری اسلامی پایه گذاری کرده اند، نه بر مستندات علمی و منطقی و درنتیجه، 
مجموعه ای را درست کرده اند پر از تناقض و ناهمگنی، چون ازیک طرف، جلال 
آل احمد را آدم مهمی نمی دانند که اساسا قابل بحث باشد و معتقدند که اگر هم 
روزگاری قابل بحث بوده، حالا دورانش گذشـــته و جامعه از آن مرحله عبور کرده 
، او را خائن و متهم بزرگی می دانند که در وقوع رویدادهای  اســـت. از طرف دیگر
، مخصوصا انقلاب سال 1357 دست داشته و درنتیجه، باید تمام  تاریخ معاصر
ناهنجاری ها و نارضایتی های دوران اخیر را به حساب او گذاشت و همه کاسه 

کوزه ها را بر سر او شکست!
 درحالی که هر دو نظریه و هر دو نوع موضع گیری که عرض کردم، ناقص و معیوب 
و غیرقابل قبولند، آن هم به این علت ساده که در خوش بینانه ترین حالت، یکی 
از آنها محصول عشق مفرط نسبت به اسلام و انقلاب و جلال آل احمد است و 
دیگری محصول نفرت مفرط نسبت به همان ها، پس هر دو مغرضانه اند و ناقص، 
چون همه حقیقت را ندیده اند و همه حقیقت را نگفته اند، یک حقیقت ناقص هم 
، آنهایی که از انقلاب برخوردار  چیزی نیست جز یک دروغ کامل! به عبارت دیگر
شده اند، در یک طرف ایستاده اند و نابرخوردارها در طرف دیگر و با موضع گیری و 
، نه فرشته،  رفتاری یکسان، آل احمد واقعی را که مثل همه آدم ها بوده، یعنی نه دیو
نه مقدس و معصوم، نه ملحد و ملعون، نه بی سواد و بی هنر مطلق، نه علامه مطلق، 
نادیده گرفته اند و تحت تاثیر احساسات و غرایز صنفی و قبیله ای، یا تمنیات و 
مقاصد سیاسی خودشان، او را قربانی کرده اند، یعنی از او چهره ای ساخته اند که نه 
با واقعیت تطبیق می کند، نه با حقیقت و نه با انصاف و مروت. به عنوان مثال، بدون 
اینکه به آثار و کتاب های خود او مراجعه کنند و آنها را درست بخوانند و بفهمند، و 
بدون اینکه درباره صحت وسقم نظریاتش بررسی علمی کنند و بدون اینکه به دو 
تا سه میلیون واژه و عبارت و حرف حساب و قشنگی که او درطول عمرش نوشته 
است نگاهی بیندازند وارد میدان شده اند، آنچه از آل احمد را که به نفع شان بوده، 
پررنگ کرده اند، آنچه را به نفع شان نبوده، دور ریخته اند و کم وکاستی های سناریوی 
فرضی را هم خودشان جعل کرده اند و نوشته اند و دل شان را خوش کرده اند به ظواهر 
سطحی، مثلا برای اثبات حقانیت و صلاحیت و زرنگی)!( خودشان، چند جمله 
راجع به شـــیخ فضل الله نوری یا چند ســـطر نامه به مرحوم امام)ره( یا یک عبارت 
فریبنده »غربزدگی« و »خسی در میقات«، یا یک تعبیر خشن »خیانت روشنفکران« 
را پیراهن عثمان کرده اند و یک جنگ حیدری- نعمتی راه انداخته اند، آن هم نه 
برای دفاع از حقیقتی که ظاهرا بدان اعتقاد دارند، بلکه به خاطر »روکم کنی«! و به 
دســـت آوردن منافع سیاســـی پوچی که در گســـتره تاریخ و در نبرد بی پایان حق و 

باطل، به اندازه یک هِل پوک هم ارزش ندارند.
حالا در چنین شرب الیهودی که فضای ذهنی جامعه از انواع اطلاعات غلط و 
مغرضانه و شـــایعات بی اســـاس پر شـــده و فرهنگ و ادب و اخلاق و معنویت رو 
به انحطاط گذاشته و دچار گسست فرهنگی شده ایم به نظر می رسد یا دست کم 
این امیدواری وجود دارد که انتشار یادداشت های روزانه جلال آل احمد، حقایقی 
را آشکار کند و رهنمودی باشد به سوی عاقلانه اندیشیدن و عادلانه رفتارکردن، 
به نحوی که بتوانیم یافته های دانش هرمنوتیک و تأویل را به کمک بطلبیم، شرایط 
زمانی و مکانی موثر بر فرآیند تولید آراء و نظریات گوناگون را در نظر بگیریم، نقش هر 
کسی را به اندازه خودش و در سر جای خودش ارزیابی کنیم، برای فهم علت بروز 
مشکلات امروزی به دنبال فرافکنی و مقصرتراشی نرویم، بلکه سهم و مسئولیت 
خودمان را هم بپذیریم و سرانجام فراموش نکنیم که برای فهم صحیح موضوعات 
تاریخی- اجتماعی از جمله رویدادهای دهه های 1330 و 1340 و سال های پس از 
، لازم است  انقلاب 1357 و نقد عملکرد فعالان سیاسی- اجتماعی دوران های مزبور
که از ساده انگاری و ساده سازی مسائل بپرهیزیم و انصاف بدهیم که افرادی مثل 
جلال آل احمد، دست کم به اندازه ما مصادره کنندگان و منتقدان امروزین، عقل و 
فهم و شعور و وجدان داشته اند و احتمالا در مسابقه آزادیخواهی و حقیقت طلبی و 
وطن دوستی هم چندان عقب تر از ما نبوده اند. فکر می کنم که اگر تنها یک درصد 
از این آرزو هم محقق شود بنده و دیگر بازماندگان مرحوم آل احمد همه گناهان مان 

بخشوده می شود و رستگار خواهیم شد.

بحث ما طولانی شد ولی بفرمایید چرا این یادداشت ها در تمامی این سال ها ناپیدا 
بودند و سراغی از آنها گرفته نمی شد؟

 به این علت ناپیدا بودند که دارندگان نسخی از آنها، یا اقرار به وجود آنها و انتشار 
احتمالـــی آنهـــا را بـــه صلاح خودشـــان یا به صلاح جامعه نمی دانســـتند، یا در اثر 

گرفتاری های عادی زندگی وجود آنها را فراموش کرده بودند. 

 گویا این یادداشـــت ها در چند نســـخه و کپی تهیه شـــده اســـت؟ از سرنوشت باقی 
آنها خبری دارید؟

« نوشـــته ام و   شـــرح کامل این قضایا را در کتاب خاطرات خودم به اســـم »دو برادر
فکر نمی کنم که تکرار همان حرف ها ضرورتی داشته باشد. سرنوشت نسخ این 
یادداشت ها هم تقریبا معلوم است، یعنی نسخه اصلی و یک کپی از آنها نزد من 
است که در جاهایی به امانت سپرده شده، نسخه کپی مرحوم شمس آل احمد 
و مرحـــوم پرویـــز داریـــوش هم به احتمـــال زیاد در اختیـــار فرزنـــدان و بازماندگان 

خودشان می باشد. 

در گفت وگوهای قبلی شما خوانده بودم که عنوان کرده بودید زمینه انتشار یادداشت ها 
در ایران فراهم نیست. الان به طور مشخص چه اتفاقی رخ داده که این زمینه فراهم 

شده است؟
راستش بعد از سال ها دودلی و غوطه ور بودن در دغدغه های طولانی راجع به تکلیف 
خودمان و سرنوشت این یادداشت ها، خوشبختانه لای در رحمت اندکی باز شده 
و یک ناشر فهمیده پیدا شده که متوجه اهمیت استنادی این یادداشت ها هست 
و خودش را موظف به حفظ و انتشار آنها می داند. در گفت وگوهای فیمابین هم 
به این نتیجه و تفاهم رسیده ایم که در انتشار این یادداشت ها به دو اصل پایبند 
باشیم؛ یکی حداکثر اصالت و دیگری حداقل دخالت. تا اینجا هم خوشبختانه 
توانسته ایم سر قول و قرارهای اولیه بایستیم و آبروداری کنیم و امیدوارم که تا پایان 

کار باد مساعد بر همین منوال بر بادبان های ما بوزد. 

برای موضوع ممیزی و سانسور این یادداشت ها توسط وزارت ارشاد در قالب ممیزی 
پیش از انتشار فکری کرده اید؟ اصلا قرار است کل آن را منتشر کنید، یا بخشی از آن را؟
 در جواب بخش اول عرض می کنم؛ چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم 
. درمورد انتشـــار کامل هم جواب مثبت اســـت، کامل و بدون کم وکاست و  مخور

دخل وتصرف، ان شاءالله تعالی.

خانواده باقی مانده از جلال آل احمد در جریان انتشار این یادداشت ها هستند؟
 بله، این تصمیم یک تصمیم جمعی است و با موافقت و مساعدت همه انجام 

می شود. 

با انتشار این نسخه توسط موسسه اطلاعات، نسخه دست نویس که نزد شماست، 
چه فرجامی پیدا می کند؟

 تصمیم داریم که پس از انتشار هر جلد از یادداشت های روزانه و دیگر کارهای 
چاپ نشده مرحوم جلال آل احمد، یک نسخه پی دی اف از تمام صفحات نسخه 
دستنوشت را در سایت موسسه اطلاعات بگذاریم و یک نسخه را هم در سایت 
کتابخانه ملی. اصل نسخه ها هم به یکی از مراکز و بانک های اطلاعاتی عمومی 
تقدیم خواهند شد، البته به شرط اینکه هم مطمئن باشند و هم در دسترس عامه. 

برنامه فعلی انتشار آنها به چه صورت و زیر نظر که خواهد بود؟
 در حال حاضر موسسه اطلاعات ضمن آماده سازی جلد اول برای چاپ به صورت 
کتاب، بخش هایی از همین جلد را به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات چاپ 
می کنـــد و مجلـــدات بعـــدی هم در ســـال آینده. نظارت بر ایـــن کار هم به عهده 

بنده است. 

یادداشت های روزانه جلال آل احمد پس از نیم قرن در دست انتشار قرار گرفت
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